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حورةٌ فرارود به‌عنوان یکی از مکان‌های استراتژیک در ایران پیش از اسلام. 
فضای تولید و توزیع محتواهای سیاسی و هویتی را بر عهده داشته 
است. در اين میان» نوشتارهای تاریخی و اسطوره‌ای به‌مثابةٌ خاطيةً 
جمعی یک ملت. پدیدآورندهٌ حس تعلق سرزمینی با پیش‌زمینه‌های 
عاطفی و قدسی است. سرزمین یا قلمرو. بخشی از فضا است که 
مصالحه‌ای میان جنبه‌های اسطوره‌ای و عقلانی-کارکردی فضا ایجاد 
می‌کند. سرزمین» از سه مولفه ساخته شده است: یک‌تکه زمین به‌مثابة 
میراث مقدس, زمینه‌ای از قدرت و یک فضای کاربردی. همچنانکه 
پیداست. سرزمین ابعاد گوناگونی از زیست اجتماعی و قدرت جمعی را 
تکار هم می‌نهد. عناصر مادی همچون فضا و عناصر نمادین همانند 
هویت جمعی و عناصر سیاسی-جغرافیایی هویت و سرزمین, به‌مثابة 
یک نیروی برانگیزنده و عاملی آیکونوگرافیک. زمینه‌های تشکیل یک ملت 
با حاکمیتی اسطوره‌ای-تاریخی را مهیا می‌کند. پدیدار گشتن یک هویت 
مشترک با ملتی اصیل و سرزمینی مقدس, ازجمله شاخص‌هایی است 
که می‌توان در درون نوشتارهای اسطوره‌ای ایران باستان بازکاوید. پژوهش 
حاضر با روش تحلیل هرمنوتیکی. چگونگی بازنمایی سرزمین در گاهان را 
که کهن‌ترین بخش اوستا به‌شمار می‌رود. بررسی کرده است. پرسش 
بنیادی این پژوهش, آن است که مفهوم سرزمین در گاهان اوستا دارای 
چه نشانه‌هایی و چگونه بازنمایی شده است؟ نتایج اين پژوهش نشان از 
آن دارد که گاهان به‌مثابة یک گفتمان اسطوره‌ای» دو عنصر سرزمین و 
ملت را برای عینیت‌یافتن حاکمیت در فضای ایران. تولید کرده است. 
همچنین» سرزمین در «شریعت گاهانی». بدون اشارهُ مستقیم بدان, 
به‌مثابةً «اسطورة سرآغاز» و «تکنیک‌شناسی سیاست» بازنمایی شده که 
نمونةٌ عینیت یافتة آن» حاکمیت ساسانیان است. تفاوت یافته‌های این 
پژوهش با نظرية اندیشه‌ی ایرانشهری در آن است که در نظريةٌ مزبور به 
فضاء. رابطه‌مندی. گسست و نگرش کلنگرانه توجه نشده و تنها 
سرمشق‌های اسطوره‌ای و بازتولید آن در زیست سیاسی و فرهنگی ایران 
اهمیت بافته است. 

واژگان کلیدی: گاهان» سرزمین. فرارود. اسطورهٌ سرآغاز. ساسانیان, 
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1 
تابستان ۱6۰۰ شماره ۶۳ 
۲ 


مقدمه 

در انديشه, فلسفه و جغرافیای سیاسی, مفهوم سرزمین" و 
بازنمود عینی آن از سوی حاکمان و سیاست‌مداران به‌مثابه و 
همپایه با نیروی گرانش در زمین است. چراکه جای‌گیری و 
جای‌دهی هر کنش سیاسی و پدیدآیی مفهوم ملت و 
حکومت. بدون وجود سرزمین امکان‌ناپذیر است. درواقع. 
سرزمین به‌مثابةً نمود عینی و فضایی برخاسته از حق طبیعی 
مالکیت: و ااصتل ملک به رام را قکمروخیزهانه نان 
است. به‌گونه‌ای که تفسیر کنش و منش انسان عمدتاً تابعی 
از خصیصة قلمرومندی بوده است. از همین روی» درون‌ماية 
بسیاری از مفاهیم جغرافیای سیاسی آگاهانه یا ناآگاهانه در 
پیوند با چنین ویژگی‌هایی تعریف و عملیاتی شده است. از 
همین رهگذر. بازشناخت و مطالعة سرزمین و پی‌رفت‌های 
مفهومی آن یکی از مفاهیم اصلی پژوهش‌های جغرافیای 
سیاسی به شمار می‌رود. دولت‌مردان و حاکمان در درازنای 
تاریخ تاکنون برای شناسایی همگانی و بهره‌ی سیاسی از 
سرزمین» از شگردها و تکنیک‌های گوناگونی استفاده کرده- 
اند. اين تکنیک‌ها در میان جوامع گذشته به نیروها و 
مجراهای متافیزیک گره می‌خورد و سرزمین با گذار از اين 
مجراء باری قدسیء اسطوره‌ای" و رارآلود می‌یافت. با کنکاش 
در چگونگی حاکمیت در بیشتر جوامع باستانی و به‌ویزه 
حکومت‌های مشرق زمین. می‌توان مثلث مقدسی از 
پادشاه» روحانی و سرزمین را آشکار ساخت که در تارک آن. 
قوه‌ی حکمرانی و حاکمیت آسمانی پادشاه قرار می‌گیرد و 
سرزمین به‌مثابة جغرافیای مقدس و فضایی اسطوره‌ای برای 
حاکمیت اهورایی عمل می‌کند. البته در برهه‌ای از تاریخ و نیز 
در پاره‌ای از جوامع» حاکمیت پادشاه و روحانی دو رشته و 
خط موازی را پدید می‌آورند و همپایگی و همپالگی ارزش‌های 
حکومتی آنان, گاهی پادشاهان روحانی يا روحانیان پادشاه را 
شکل داده است. در هر روی» سرزمین در انديشة حاکمیت 
جوامع باستانی» بستری مقدس برای حاکمیتی مقدس به 
شمار می‌رفته است. 

جغرافیای سیاسی ایران باستان نیز از کلیت نحوهٌ حاکمیت 


جوامع باستانی» به دور نبوده اسنت. مفهوم سرزمین در ایران 


«مانسه1 :1 
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باستان. علاوه بر وجود چندگانگی و تعدد مضامین 
اسطوره‌ای به‌ویژه در دوره‌ی ایلامیان و اشکانیان» از مفهومی 
مقدس و دارای باری دینی نیز برخوردار بوده است که در دورة 
ساسانیان» مستقیماً و بی‌واسطه از سوی اهورامزدا. خدای 
یگانه برگزیده و نامیده شده است. به دیگر سخن, نام. نشان 
و مختصات سرزمین در حاکمیت شاهان ایران باستان به‌ویزه 
در دورةُ ساسانیان, تجویزشده و فراخوانده از سوی والاترین 
مرجع دینی است و از همین روی. هاله‌ای از قدسیّت" و 
اسطوره بر فراگرد آن پیجیده و تنیده شده است. در پژوهش 
پیش رو. با بررسی اوستا. کهن‌ترین و مقدس‌ترین نوشتار 
اسطوره‌ای ایران باستان کوشیده شده تا چگونگی بازنمایی و 
بازشناسی مفهوم سرزمین در آن مشخص شود. در اوستا 
به‌عنوان نوشتهٌ قدسی و اسطوره‌ای ایران باستان پدیدار 
گشتن یک هویت مشترک با ملتی با اصالت و سرزمینی 
فقو اتمه کارکرد‌های ات کم تاو ان ورد 
از اين رهگذر کهن‌ترین و نژاده‌ترین بخش اوستا که گاهان نام 
دارد و نخستین سرودهٌ زرتشت. پیامبر و بنیادگذار دین 
زرتشتی به‌شمار می‌رود. برگزیده شده است. پژوهش حاضر 
با روش تحلیل هرمنوتیکی حاکم بر متن گاهان اوستا؛ 
چگونگی بازنمایی سرزمین در گاهان را بررسی کرده است. 
بنابراین» پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم سرزمین 
در گاهان اوستا دارای چه نشانه‌هایی و چگونه بازنمایی شده 
است؟ نتایج تشان از ان دارد. که مین ادن خاهان بوخ 
اشارةُ مستقیم به آن. بیش از هرچیزی به‌مثابةٌ «اسطورة 
سوغاز» و «تکنیک‌شناسی سیاست» بازنمایی شده است. 
روش پژوهش 

پژوهش حاضر از جنبهٌ هدف و ماهیت جزء تحقیقات تاریخی 
است و از جنبةٌ روشی در زمرةً تحقیقات کیفی به‌شمار 
می‌رود. روش به‌کاررفته در اين پژوهش. هرمنوتیکی و تحلیل 
متن است و اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای 
و اسنادی گردآوری شده است. همچنین در بررسی و واکاوی 
چگونگی بازنمایی مفهوم سرزمین و شناسایی نشانه‌های آن 


زو مصتحصصا .3 


در گاهان اوستاء از روش هرمنوتیکی تحلیل گفتمان» سود 
جسته است. 

در رابطه با تاثیر منظومه گفتمانی متن اوستا بر شاخص‌های 
سیاسی ایران پیش و پس از اسلام» پژوهش مستفلی انجام 
نشده است. بااین‌حال پژوهش‌هایی در داخل کشور وجود 
دارد که به‌صورت غيرمستقيم به رابطةٌ متون باستانی و 
حاکمیت در ایران پیش از اسلام پرداخته‌اند. شماری از اين 
پژوهش‌ها عموماً به يافتن ما به ازای جغرافیایی مکان‌های 
مورد اشاره در اوستا پرداخته‌اند (از جمله شیواء ۲ و 
شماری نیز مفهوم ایرانشهری را که منبعث از حاکمیت ایران 
پیش از اسلام است. به‌عنوان دال شناوری در نظر گرفته‌اند 
که در سراسر تاریخ ایران تا به امرون بازتولید شده است 
(طباطبایی» ۱۳۹۷). 


چارچوب نظری 

سرزمین 

سرزمین يا قلمرو. بخشی از فضاست که مصالحه‌ای میان 
جنبه‌های اسطوره‌ای و عقلانی-کارکردی فضا ایجاد می‌کند. 
«قلمرو. از سه مولفه ساخته شده است؛ یک‌نکه زمین 
به‌مثابه‌ی میراث مقدس, زمینه‌ای از قدرت و یک فضای 
کاربردی» (57 :1997 ,۳125576۲). همچنانکه پیداست. 
سرزمین ابعاد گوناگونی از زندگی اجتماعی» قدرت و عناصر 
مادی همچون فضا و عناصر نمادین همانند هویت جمعی 
را کنار یکدیگر قرار می‌دهد (109 :2008 ,۳225). هویت 
نیز بخشی از موْلفةٌ فردی و جمعی انسان است که 
تعریف‌کنندة چیستی و کیستی به شمار می‌رود. هویت 
به‌ویژه آنگاه‌که با فضا گره می‌خورد. در کالبد هویت مکانی رخ 
می‌نمایاند که «بیانگر ارجاع کیستی و چیستی یک شخص به 
یک مکان است» (13 :1997 ,۲0۷7۲). تعلق نیز بخشی 
از فراوردة هویت به شمار می‌رود که در آن ابعاد مکانی و 
روان‌شناختی انسان درهم می‌آمیزد و احساس تعلق مکانی 
پدید می‌آید (541 :2014 ,العط۳). سرزمین دارای 
پیوند و پیوستگی دوجانبه‌ای با بسیاری از فرایندهاء پدیده‌ها 
و سازمان‌های سیاسی است. مفاهیمی همچون ملت. 
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کشور, حکومت. دولت. مرکز و پیرامون و مانند آن. ارتباطی 
مستقیم با مفهوم سرزمین دارند. به‌گونه‌ای که خشونت. 
جنگ پاك‌سازی‌های قومی, تغییرات و تحولات سیاسی, 
اجتماعی و اقتصادی. از فرایند سرزمین‌سازی و 
سرزمین‌خواهی پرورش‌یافته‌اند. «سرزمین‌خواهی" پا بیان 
جغرافیایی قدرت یکی از شایع‌ترین راهبردهای اعمال کنترل 
سیاسی است که در حوزةٌ تعامل جغرافیا و سیاست قرار 
می‌گیرد. مسائل مربوط به مقیاس و چگونگی استفاده از 
راهبرد سرزمینی در سطوح مختلف فضا از مناسبات سیاسی 
تأثیر می‌پذیرد. تعامل جغرافیا و سیاست خاستگاه عملکرد 
سازمان کشور-ملت. سیاست‌گذاری و کنترل اجتماعی و 
تقسیم سیاسی فضا (محدوده‌بندی حوزه‌های انتخاباتی 
نام سیاسی فدرال و یکپارچه و غیره) بوده است» 
(48 :2013 ,124 نصع127). مفهوم سرزمین گرچه 
به‌گونه‌ای ساده‌انگارانه. تنها به قلمرو حکومت تقلیل يافته 
است. اما واقعیت آن است که به‌جز حکومت‌ها. گروه‌های 
اجتماعی همچون سازمان‌های سیاسیی اقوام. گروه‌های 
بومی و از نظر تاریخی قبیله‌ها و امپراتوری‌ها نیز دارای 
سرزمین بوده يا ادعاهای سرزمینی داشته‌اند ( ,تن 
1 :1999). از این‌رو. می‌توان بیان داشت: «سرزمین به 
مناطقی گفته می‌شود که دارای مرز معینی است و با 
بازیگری توانا به نام حکومت؛ مدیریت می‌شود» (میرحیدر و 
همکاران» ۱۳۹۸: ۱۳). 

سرزمین از بنیادهای و مفاهیم اساسی علم جغرافیا است. 
چراکه سرزمین» عاملی مهم در جابه‌جایی قدرت در ژئوپليتيك 
جهانی و سازماندهی فضایی بوده است. به سخن دیگر 
کوشش برای سازماندهی فضاء همراه و همزاد انسان بوده و 
غریزه و فرهنگ سرزمین‌سازی منجر به حرکت تاریخ از 
سکونت ابتدایی بشر تاکنون شده است. بازسازی مجدد 
نقشه‌های سیاسی از نگاه تاریخ و طبیعت. حکایت از تلاش 
بشر برای نفوذء تأثیرگذاری. تملّك و کنترل بر سرزمین و فضا 
است. درهرحال. تعلق انسان به سرزمین و پیوند با خاك» 
نیروی ثانویه‌ای در انسان ایجاد می‌کند تا پیکربندی‌های 
اجتماعی خویش را بر مبنای آن ایجاد و بارتولید کند. در هر 
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روی» تعاملات اجتماعی» فرهنگی, اقتصادی و سیاسی. 
متأثُر از پدیده‌ی سرزمین بوده است. آنچه در اين پژوهش 
دربارهةٌ سرزمین اهمیت دارد و بنیاد اين پژوهش را پی ريخته 
است. نگرش جغرافیای پساساختارگرا و پسامدرن به مفهوم 
سرزمین است. از اين رهگذر دیگر نمی‌توان سرزمین را 
به‌مثابةً یک وجود عینی مشخص و معین در نظرگرفت. بدین 
معنی که سرزمین یک عینیت مطلق با مختصات و 
ویرگی‌های کاملاً تعیین شده نیست که بازیگری بنام 
حکومت بر آن مدیریت دارد. از نظرگاه جغرافیای سیاسی 
پسامدرن» سرزمین به‌مثابةٌ یک متن در درون مجموعه‌ای از 
انتزاعات" و سوبزکتیویته‌ها" شکل می‌گیرد و پس از آن دریک 
گره‌گاهی به نام «فضا» نمودی عینی می‌یابد. به دیگر سخن؛ 
در پس و پشت مفهوم سرزمین» مفاهیم دیگری نهفته است 
که در طول تاریخ و در رهگذار زمان دست‌به‌دست هم 
داده‌اند تا یک وجود عینی و ابژکتیو" بنام سرزمین پدید آید 
(2013:3 ,عع۳1۵). 

چنین بینش‌ها و نگرش‌هایی برخاسته از نوع خاصی از 
مفهوم‌پژوهی و تاریخپژوهی میشل فوکو است. از نظرگاه 
فوکو» حاکمیت به‌ویژه آنگاه‌که در گستره‌ای کلان بکار می‌افتد 
و کلان-اندام" قدرت را فراجنگ می‌آورد. مجموعة گسترده‌ای 
از هنجارسازی‌ها* و سوژه‌سازی‌ها" را بکار می‌بندد. فوکو 
فضا را به‌مثابه‌ی ویژگی درونی رژیم‌های گفتمانی" به تصویر 
می‌کشد. در درون چنین رژیم‌هایی. قدرت. دانش و فضا 
به‌صورت دوسویه درهم‌آميخته می‌شوند. زمانی که رابطه‌ها بر 
اساس قدرت سر برمی‌آورند. مجموعه‌ای از گفتمان‌ها: 
دانش‌ها و فضاها شکل می‌گیرند. این سه زمینه به شیوه‌های 
پیچیده‌ای باهم تکامل و فرگشت" می‌یابند تا نوعی از ثبات 
پدید آید. بنابراین» در درون اين مجموعه"های ناهمگن. 
هرگونه جداشدگی گفتمانی و فضایی ناشدنی است. چراکه 


دانش در رویهء صورت مادی به خود می‌گیرد» کنش در یک 
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چارچوب نمود می‌یابد و این چارچوب با تشکیل یک سازمان 
فضایی. سامانه‌های دانش را به‌کار می‌اندازد و در آن 
غوطه‌ور" می‌شود (44 :2013 رط1۷]000). میشل فوکوء 
پرده از رخسار این نکته برمی‌گشاید که فیلسوفان و 
بایان مها است که فا مایت یی از 
هسته‌های وجودی جغرافیا, خوار شمرده‌اند. فوکو در 
مصاحبه‌ای با مجلة فرانسوی هرودوت. بر آن است که باید 
برای جغرافیا در میان علوم انسانی. جایگاهی خاص و 
برجسته بازگشود. چراکه مسائلی که جغرافیا مطرح می‌کند. 
مسائلی حیاتی است: «جعرافیا به‌مثابةٌ یک پشتیبان. 
به‌مثابه‌ی یک شرط امکان وجود. بر روی گذرگاه‌هایی چنبره 
زده است که میان مجموعه‌ای از عوامل قرار گرقته است 
[..] جغرافیا واقعاً می‌باید یکی از بنیادی‌ترین 
دل‌مشغولی‌های من باشد» (77 :1980 ,الناهعا۳0). 
درک گریگوری, این واقعیت را این‌چنین خلاصه کرده است: 
«مقبولیت و قطعیت عادت أَبر‌گرایی " در درون جغرافیای 
انسانی, به‌صورت فزاینده‌ای مورد تردید واقع شده است. در 
نظرية پساساختارگرایی. گونه‌ای از واژگونی استراتژیک به روی 
صحنه آمده است که با کوشش‌های بیوقفه خود. 
می‌خواهد تمامیت همدیدی" پروژةٌ جغرافیایی را به انجام 
رسااند. نابراین پساساختارگرایی اين امکان را فراهم می‌آورد 
که بینش‌های نظریه‌ای جدیدی ساخته شوند. اين رویکرد. 
همچنین ایجاد فضاهای فرضی جدید را ممکن می‌سازد. 
جراکه پسانبا ختارگراین بر آناست که «هرگرنه خضرافیای 
انسانی انتقادی باید به شیوه‌هایی توجه کنند که در آن 
معناها به گرد مکان‌های مختلف جهان‌های زیستی 
می‌چرخند. در درون آداب اجتماعی پیچ و تاب می‌خورند و 
درون رابطه‌هایی از قدرت بافته می‌شوند» ( ,6۲68017 
6 :1994). 
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از این‌رو» پیدايش یک سرزمین مشخص با حاکمیت سیاسی 
مشخص, یک فرایند خطی و به‌هم‌پیوسته نیست. بلکه 
مجموعه‌ای از گفتمان‌ها و رها گرد آمده‌اند تا از درون و 
زرفای آن. یک سرزمین پدیدار گردد. بر این پایه و در اين 
پژوهش, پدیدار گشتن سرزمین ایران با حاکمیت سیاسی 
متمرکز سیاسی در زمان ساسانیان» سیر خطی و ناگهانی 
نبوده است؛ بلکه در پس این حاکمیت متمرکز ساسانیان بر 
یران. مجموعه‌ای از گفتمان‌ها نهفته است که در درازنای 
تاریخ قوام‌يافته و سامانة متمرکز ساسانیان شکل داده است. 
به سبب چنین اهمیتی» در اين پژوهش کهن‌ترین بخش 
فتاه واکاوی یه مهن رود کف در کاهان که 
نخستین سرودهٌُ زرتشت است. بنمایه‌های حاکمیت 


سیاسی بر سرزمین چگونه بیان و پی‌ریزی شده است. 


گاهان 

گاهان يا گات‌ها که لفظاً به معنای «سرود» است. هفده 
سرود از مجموعة یسن‌های اوستا را تشکیل می‌دهد. متونی 
است موزون که از نظر زبانی و مفاهیم مذکور در آن‌هاء با 
ساير بخش‌های اوستا به‌کلی متفاوت است. زبان گاهان. 
خصوصیات کهنی دارد که با توجه به میزان تحول دیگر لهجه- 
های ایرانی باستان. می‌توان آن را «اوستای قدیم» نامید که 
در تاریخی میان سال‌های ۱۲۰۰ تا ۸۰۰ پیش از میلاد و 
به‌احتمال‌زیاد در ناحيةّ فرارود سروده شده است ( ,161165 
8 :1993). تألیف گاهان از سوی زرتشت. تقریباً مربوط به 
زمانی است که «خدا» در انديشةً مردم شکلی انتزاعی یافته 
بود. 

در شرح و تفسیر مفاهیم و مضامین گاهان نظریات گوناگون 
و متناقض یکدیگر وجود دارد. گروهی این متون را عرفان 
صرف می‌دانند و به‌نوعی آن را با عرفان شمنی" قابل‌مقایسه 
می‌دانند. گروهی دیگر بر اخلاقیات در اين متون تأکید 


می‌ورزند و زردشت را چون آمورگاری می‌پندارند که از نيك و 


۱ شمّنیسم در اصل نوعی زیست و باور جادویی-مذهبی است که 
ع مورک ی امرگ امس سیف رس ین نوخ 
باور در جوامع بدوی و به‌ویژه در آسیای شمالی و شرق اروپا بسیار 
رایج بوده است. درباره‌ی ریشه‌ی واژهوی شمن, نظر قطعی وجود 
ندارد. اما آنچه مسلم است اينکه نیکلاس ویتسن (صععا ۲۷۷ 
وعدلی:() بازرگان هلندی در ۱۱۹۲م در سفری که به منطقهٌ سیبری 


بد انديشه, گفتار و کردار سخن می‌راند. برخی هم بر آداب و 
آیین‌ها تأکید می‌ورزند و سبك و سیاق آن را رمرآمیز و از نوع 
راز و نیاز با خدای بزرگ و دارای زبانی پر ايهام می‌دانند که 
احتمالاً تنها در انجمن‌های خاص دینی که مناسب تودهْ مردم 
نبوده. به‌کار می‌رفته است. مارتین هوگ» نخستین 
زبانشناسی است که با بررسی گاهان» زرتشت را پیامبری 
یکتاپرست معرفی کرد. در آغازهای سدةٌ بیستم میلادی, 
مولتون نیز بر یکتاپرستی زرتشت انگشت تأکید نهاد. بارتلمه. 
زبانشناس آلمانی بر آن است که بن‌مایه‌ی اندیشه‌ی زرتشت 
را می‌توان با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی, بنیادهای زیستی 
و گذار از جامعة کوچنده به یکجانشینی به سه مرحله 
دسته‌بندی کرد. در مرحلةً نخست و دوم. زرتشت در موطن 
خود. ماد (آذربایجان) ساکن است و جنگ و گریزی پیوسته 
میان وحدانیت و ثنویت برقرار است یعنی زرتشت به جنگ 
مرده‌ریگ‌های جامعه‌ی خود برخاسته است. اما در اين راه 
توفیقی چندانی نمی‌یابد و باوجود پذیرا شدن نسبی 
یکتاپرستی» اما همچنان قاطبةً جامعه برخلاف زرتشت 
هستند. مرحلةٌ سوم. کوج زرتشت به ناحیه‌ی فرارود و دفاع 
سرسخت وی از یکجانشینی و گره زدن دین خود به قدرت 
است (41-42 :1995 ,صنصصهاآننای-عجوعطع‌تانآ). آروین 
ولف گاهان را از نظر زمانی با پنج مرحله از زندگی زرتشت. 
برابر دانسته است (1995, صنجصه نی -عصقع‌ط نان ): ۰۱ 
زرتشت پیام خود را ابلاغ می‌کند (یسن‌های 4۰ ۲۰-۲۱). 
۲. زرتشت با مخالفت و ضدیت رویارو می‌گردد و درحالی‌که 
در تبلیغ دین دچار تردید است. از خود مدد می‌جوید 
(یسن‌های ۰4۸ ۰44 ۰0۳۲ ۳. زرتشت در جست‌وجوی حامی 
برمی‌آید (یسن‌های ۰4۳ .)۲٩‏ >. زرتشت ویشتاسب 
(گشتاسب) را به‌عنوان حامی برمی‌گزیند (یسن‌های ۰4٩‏ 
. در ناحيةٌ فرارود. زرتشت, ویشتاسب (گشتاسب) 


را به‌عنوان حامی برمی‌گزیند (یسن‌های 4٩‏ 4۱). 


داشته است. از چنین باوری با عنوان 50۳2002۳6 یاد می‌کند و اين 
واژه وارد ادبیات انگلیسی‌زبانان می‌شود. میرجا ایلیاده بر آن است که 
ريشة اصلی واژه‌ی شمن, از ريشة سنسکریت 4502 به معنای 
«رنح» برگرفته شده است که حالت اسمی 5۳:29 به معنای 
«پارسا» (در اصل به معنای «دارنده‌ی رنج» با صبفهٌ فلسفی 
بودائیسم) را می‌سازد (4 :2004 ,206ن۳1ظ). 
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تن نان ازره دارد که در این هنگام که زرتشت گاهان را 
می‌سراید. مدت‌زمان زیادی از جدایی اقوام هند و ایرانی از 
هم نگذشته است و دو خصوصیت بارز در جغرافیای آن 
روزگاران مشاهده می‌شود: ۱. نوعی بی‌ثباتی و فترت» 
سرزمین زرتشت را فراگرفته و پورش‌های داخلی و خارجی 
وان میدن تخس این تک رای 
ثبات و یکپارچه‌سازی سرزمین احساس می‌شود. گفتگو و 
شکایت زرتشت از «گاو» به یاوری و پشتیبانی از سوی یک 
شاه قدرتمند اشاره دارد. در هر روی, با توجه به قدمت و 
از اهمیت سزاینده‌ای برخوردار است. پژوهش و برون 
کشیدن مفاهیم جغرافیای سیاسی از اوستا و گاهان برای 
فهم چگونگی شکل‌گیری حاکمیت در ایران باستان و چه‌بسا 
ایران پس از اسلام. یک ضرورت بوده که در پژوهش‌های ایران 
از آن غفلت شده است. به باور نگارندگان» گاهان و دیگر 
بخش‌های اوستا یک سامانه. دستگاه و مهم‌تر از اين دوء 
فضای انديشةٌ فلسفی است که بازمانده‌های آن تا حال 
حاضر نیز زنده و دخیل است. در پژوهش پیش روی» کوشیده 


شده با تحلیل محتوا به چنین مهمی به دست آید. 


انديشة ایرانشهری 
نظرية انديشة ایرانشهری نخست بار و به‌صورت مدون و 


ساخت‌مند از سوی سید جواد طباطبایی (۱۲۹۷) مطرح 


گردید. درواقع» «انديشة ایرانشهری» جهان‌بینی ایرانیان 
باستان است که جامعة ایرانی بر حول و محور آن می‌چرخید 
و قوام می‌گرفت» (طباطبایی. ۱۳۹۷: ۵۳). از 
زیرمجموعه‌های این انديشه, انديشةٌ سیاسی ایرانشهری یا به 
زبان پهلوی «آیین نامگ» است که سبب تداوم حیات 
سیاسی و فرهنگی ایران‌زمین شد. این انديشه با اتتقال به 


دوران بعدی و تأثیرگذاری بر برخی از اصول این دوره. ترکیبی 


۱. واه بغ که در جزء نخست واه «بغداد» (بغداد واژه‌ای کاملاً ایرانی 
و به معنی داده و هدية الهی است) نیز مانده است. از صفات 
اهورامزدا به شمار می‌رود که به‌نوعی می‌توان آن را با واه «رراق» 
مترداف دانست. وارهٌ بع از ريشهة -2ع92 به معنای «تقسیم کردن» 
بخش کردن» به‌دست‌آمده است (وارهٌ باغ نیز از همین ريشه و به 
معنای «بخش» است). در گویش شمال شرقی این واژه ب‌صورت 
«بگ» تلفظ می‌شده و به‌صورت «بَی» و از طریق زبان سغدی وارد 


بدیع از نظریه‌ی سیاست را بهجهان سیاست عرضه داشت, 
به‌گونه‌ای که شماری از شاخص‌های ایرانشهری نظیر شاهی 
آرمانی فزه ایزدی» توأمان بودن دین و مُلك» عدالت, راستی, 
دانایی و غیره از دوران باستان به دوران بعدی تزریق و در این 


دوران مورد استناد قرار گرفت. «انديشة سیاسی ایرانشهری, 


ایران‌زمین را از دور باستانی آن تا فراهم آمدن مقدمات 
جنبش مشروطه‌خواهی به یکدیگر پیوند می‌زند» ( تدنطم2 
3 :2009 رعجع‌طاه 0صع «عل). بنیاد و شالوده انديشة 
ایرانشهری که در جهان‌بینی سیاسی جامعه ایرانی از اهمیت 
ای رورا رات تماه قاهی است که گر فارگ همه 
نهادها و گروه‌های اجتماعی جامعة ایرانی قرار دارد: «انديشة 
سیاسی ایرانشهری, به‌گونه‌ای که از بررسی منابع بازمانده از 
دوره باستان و نیز تاریخ سیاسی ایران‌زمین برمی‌آید. انديشة 
شاهی موجود. بر پايةٌ انديشةٌ سیاسی ارمانی سنجیده 
می‌شود» (175 :1010). «شهریار والاترین مقام در ایران 
باستان است که در رأس هرم اجتماعی قرار دارد و الگویی 
است که مردم باید او را سرمشق قرار دهند و همه مناسبات 
نهادهای سیاسیء اجتماعی و ضامن بقای آن‌هاست» 
(55 :1010). او نمايندهٌ خدا بر روی زمین و برگزیدهُ اهورامزدا 
است؛ «پادشاهان ساسانی را به لقب «آشما بَعان (شما 
موجودات الهی) خطاب می‌کردند» (کریستینسن. ۱۲۸۸: 
۸ «آنان خود را در کتیبه‌ها. هميشه پرستندگان مزدا 
(مزدیسن) خوانده‌اند؛ اما درعین‌حال خود را خدایگان (بی یا 
بغ) و از نژاد خدایان (یزدان) نامیده‌اند» (همان: ۱۸۹). آنان 
همواره «بر سکه‌ها عبارت از تخمه‌ی خدایان" می‌نوشتند» 
( 13 :2008 رعصنصمهع]۲: 69 :2010 رعصتصجع). شاه 
که از سوی اهورامزدا برای حکمرانی ایرانشهر برگزیده می‌شود. 
باید دارای مشروعیت و تأیید الهی باشد. در انديشه 


ایرانشهری» این مشروعیت و تارین توسط «فزه» حاصل 


زبان ترکی شده است. بنابراین. «بع» يا «بگ». در اصل یکی از 
صفات اهورامزدا بوده است که در گذار زمان خود معنی «خدا» یافته 
است. مقایسه کنید با واه «رَبْ» در عربی. 

۲ برابرهُ پهلوی این عبارت» 6220۵0 1 ومجصهدم۱ يا عمصودما 02 62۵ 
است. ۱۵:88 به معنای «تخم و نژاد» و 6220 همان «ایزدان» 


امشتا. 


می‌شود که یکی از ارکان مهم آیین پادشاهی است. فر پرتوی 
ایزدی است که در وجود فرد به ودیعه نهاده شده است. اما 
لازمةٌ بهره‌مندی از اين فروغ آن است که آدمی, درون خویش 
را از تمامی بدی‌ها و زشتی‌ها پاك سازد تا درنتیجة آن وجود 
آدمی به پاکی ازلی خویش برگردد تا خوبی‌ها و فضایل بر آن 
تجلّی نماید. در اوستا و برخ از متون دیگر, از اين امر با 
عنوان «خویشکاری» یاد شده است ( 0ج «دلا نتنطه7 
43 :2009 ,01619). 

بر پاية نظر نگارندگان پژوهش حاضر در انديشة ایرانشهری به 
فضائیّت" و مناسبات رابطه‌مندی که مفاهیم اسطوره‌ای را 
در فضا تجسد" يا عینیت می‌بخشد. توجه نشده است. 
آنچه مفاهیم اسطوره‌ای را عینیت بخشیده و آن را با سوه و 
قاکی‌های "سامت پوفته مناقمایست: ومد یک فضا 
است که آغاز و انجام یک شبکه را در دست گرفته و به‌مثابة 
یک بستر و مکانی پویا عمل می‌کند و با پدید آوردن شبکه‌ای 
از مناسبات» کالبدبندی مفاهیم اسطوره‌ای را ممکن 
می‌سازد. چنین دستاوردی با نگرش کل‌نگرانة جغرافیا و 
قلمداد کردن فضا به‌مثابة یک گره‌گاه و جغرافیا به‌مثابة دانش 
گره‌گاهی* (1980 ,۳002:016) ممکن می‌شود. 

آنچه در ایران به‌نام «حیات سیاسی و فرهنگی» (طباطبایی 
۷ نامیده می‌شود. تنها برآمده و سرچشمه گرفته از آئین 
زرتشتی نیست. بلکه دوران گسست" نیز در آن مشاهده 
می‌شود. ازجملة اين دوران گسست می‌توان به مانویت. 
جنبش مزدک و پس از آن نیز تأثیر بن‌مایه‌های اسلامی» ترکی 
و غربی» گسست گفتمانی. معرفت‌شناختی و ساختاری 
اشاره کرد. از این رهگذر در نظرية مزبور به فضاء رابطه‌مندی» 
گسست و نگرش کُل‌نگرانه" توجه نشده و تنها سرنمون و 
سرمشق‌های اسطوره‌ای و بازتولید آن در حیات سیاسی و 


فرهنگی آن اهمیت یافته است. آنچه در اين پژوهش از منوط 


۱. خویشکاری را ی‌توان معادل «وظیفه یا تکلیف» دانست. معادل 

پهلوی اين واژه عن« و لفظاً به معنای «کاری که انسان خود 
یا برای خود انجام می‌دهد». است. 

«نله‌تاهم5 .2 

اصعحصنه حاحصط .3 

4. ۳۲۵5 

امصم‌تامء وبعام] .5 


«اتتصتاجرم و۲ .6 


و محدود به دور ایران باستان و نیز دور فرهنگی-دینی 
پیشامزدکی و پیشامانویت است. بااین‌حال, آنچه در این برهه 
مهم و بنیادی است. توجه به فضاء رابطه‌مندی و عینیت 
یاقتن است. می‌توان گفت که چنین الگویی حتی در دوران 
پس از اسلام نیز پیگیری شده است. اما انقطاع و 
گسست‌های مفهومی در آن پیش‌آمده که در پاره‌ای موارد 
ساخت‌ها را نیز دگرگون نموده است. پرداختن به اين روند و 
نیز آشکارسازی گسست‌های معرفت‌شناختیء گفتمانی و 
ساختاری که به‌زعم نگارندگان از دوران مانویت و مزدکیان به 
بعد رخ می‌دهد. در چارچوب این پژوهش ناگنجیدنی است 
و آنچه در اینجا مهم است. شبکه‌مندی" رابطه‌مندی" و 
عینیت یافتن"" مفاهیم سیاسی از رهگذار «فضا» است که 
گفتمان پیوسته‌ای را تقریباً از زمان حاکمیت‌ها تا میانه‌های 
حاکمیت ساسانیان پدید آورده است. ذکر اين نکته نیز 
ضروری است که گفتمان سیاسی-جغرافیایی در زمان مادها, 
از حاکمیت ایلامیان نیز تأثیر گرفته است. 


یافته‌های پژوهش" 

زرتشت از اهورامزدا راهنمایی می‌خواهد: «ای اهورامزدا! 
چگونه می‌توانم در انجام وظایفم تو را خوشنود سازم؟ رهبران 
روحانی دروغ‌پرداز: خویشان و دوستان مرا فریب داده. بر ضد 
من برانگیخته و آن‌ها را از من رانده‌اند! اهل شهر و محل مرا 
وا می‌کنند با من درشتی و ستیز کنند! رهبران دنیایی بدکار و 
دروغ‌پرداز مرا آزار می‌دهند! به کدام سرزمین روی‌آورم؟ به کجا 
پناه برم؟». 

زرتشت برای پی‌ریزی دین خود در پی یک سرزمین است. 
سرزمینی که به‌مثابه‌ی یک اسطورةٌ جهت‌دهنده و 
تجمیع‌کننده عمل کند و آغازی باشد برای پی افکندن یک 
حاکمیت مشخص. او مختصات این سرزمین را از اهورامزدا 


پرسان می‌شود تا تکنیک‌شناسی سیاسی با قدسیّت درهم 


عتاونان]1 .7 
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«اتلحصره‌تاع1 ,9 

هصذرکتاه»‌زطم۵ .10 

۱ اساس نقل‌قول‌ها از گاهان, ترجمة انجام‌شده از گاهان در سه 
کتاب مذکور است: (1895 ,تعصقاهی6؛ 1991 رعاتوسط 6 


دوستخواه» ۱۳۹۰). 


دسا رک 
تابستان ۱2۰۰ شماره 2۳ 
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0 
تابستان ۱6۰۰ شماره ۶۳ 
۸ 


بیامیزد و روح جمعی را بنیان نهد. نبود اشاره‌ی سرراست به 
یک سرزمین مشخص در گاهان دلایل گوناگونی می‌تواند در 
پی داشته باشد. از اين میان. اتف کین و نابسامانی فلات 
ایران و پدیدآیی وضعیت جعغرافیایی ناسا همچون 
خشکسالی و گذار از جامعة شبانی به جامعه‌ای یکجانشین, 
از خرسندکننده‌ترین دلایلی است که می‌توان برای این 
نام‌نابردگی بیان کرد. از همین روی. زرتشت با مشاهدة 
جغرافیای نابسامان ايرانويچ» در پی یافتن اسطورةٌ همزاد 
برمی‌آید. یعنی سرزمینی با همان مشخصات ایرانویچ که از 
دروغ و خوی دیوپرستان تهی است. او برای چنین کاری, باید 
تک‌گانگی را اساس خود قرار دهد؛ خدای یگانه. سرزمین 
یگانه. دین یگانه و مردمان یگانه. 

«سرودهایی را می‌سرایم که پیش ازین کس نه گفته و نه 
شنیده است. پس به نیایش برخیزید به سرودهای من گوش 
دهید و به یاری من بشتابید تا آرامش و آسایش را به جهان باز 
برگردانیم و نیروی خلل‌ناپذیر شهریاری اهورایی را در جهان 
استوار کنیم». 

تکنیک زرتشت برای بنیان نهادن حاکمیت خویش, ادعای 
ارائة سخنان نو است. این سخنان نو, نوعی چالش برای 
هزمونی نظام سلطه‌ی موجود است. از اين روی» وی 
«دانش» حاکمیت خویش را دانشی تازه و بدیع می‌نامد و با 
تفسیر محیط پیرامون خویش به‌مثابه‌ی جعرافیایی از 
بی‌نظمی, آشوب و اغتشاش به دنبال درافکندن نظم و سامان 
در جغرافیایی جدید است. برآمدن یک نظم از پس یک 


آن» پاسداشت بهار و نوروز در اساطیر و فرهنگ ایران و 
تفسیر آن به‌مثابه‌ی نو شدن جهان و چیرگی بر بی‌نظمی و 
خمودگی است. چنین نظرگاهی به «اسطورهٌ بازگشت 
جاودان» تعبیر می‌شود؛ بازگشتی جاودانه به یک نظم 
اسطوره‌ای که پیش از اين در جغرافیایی اسطوره‌ای وجود 
دش ایک از تیه ارت ات تا 
باورمندان در چنین وضعیتی, کوشش برای بازگرداندن نظم و 
«راستی» در چارچوب و قانون نظم جاودان اسطوره‌ای است. 
«هنگامی‌که با منش پاک تو را با سرودهای ستایش 
می‌خوانم. آگاهم که مرا برای رهبری روان مردم جهان 
گماشته‌ای [...]». 


رهبری روان مردمان. برای برساختن یک روح جمعی از اهداف 
والای زرتشت است. از این روح جمعیء یک هویت مشترک 
بیرون می‌تراود که پایه‌های مشترک حاکمیت سیاسی- 
قدسی را پی می‌ریزد. با رهبری بر روان‌هاء او آگاه است که 
رهبری بر تن‌ها را نیز فراچنگ خواهد آورد؛ به دیگر سخنء وی 
از منش اسطوره‌ای و نگرش معناگرایانه برای برساخت 
حاکمیت در زمانه‌ی خود آگاه است و از رهگذار اسطوره و 
آنین» مردمانی مشترک با هویتی مشترک گرد می‌آورد. بنابراین 
می‌توان گفت که گاهان تنها یک سامانه‌ی اعتقادی نیست. 
بلکه یک دستگاه فلسفه‌ی سیاسی نیز هست. 

«ای اشاء بهترین راستی را بر من آشکارساز و آرزوی مرا به 
گشتاسب شاه برآورده گردان». 

با گرد کردن نیروهای مینوی و روح مشترک برای حاکمیت 
منسوب به زرتشت وی دو گزینه دارد. با خود را پادشاه 
بخواند و در اندیشه‌ی یک هویت کاملاً جدید و نوساخته 
برآید و یا با رابطه‌های قدرت موجود همراستا گردد و آن‌ها را 
به سود خویش جریان دهد. هم از اين روی» زرتشت گرينة 
دوم را برمی‌گزیند و به‌مثابهةً یک مصلح اجتماعی نمودار 
می‌شود. بدین معنی که همه میراث‌ها و مرده‌ریگ‌های 
آئینی-فرهنگی گذشته را نفی نمی‌کند. بلکه درصدد اصلاح 
کزی‌ها و کاستی‌ها است. زرتشت به‌صورت غیرمستقیم و 
باواسطةٌ رهبری مادی و اینجهانی مردمان را نیز فراچنگ 
می‌آورد و با پیوستن به یک جریان قدرت. آغاز و فرجام همةٌ 
امور را در دست می‌گیرد: «[...] پس ای اهورامزدا؛ با نیروی 
خرد و سخن مرا آگاه فرما که در روز نخست. این آفرینش 
چگونه هستی یافته و پایان آن جگونه خواهد بود». 

زرتشت برای پی‌افکندن حاکمیت خویش, باید برای 
رخدادهای کلان جهانی (همانند هستی. مرگ. زمان و غیره) 
توجیهی همسوی و همراستا با حاکمیت موردنظر خویش ارائه 
دهد. برای چنین کاری. او خود را ناگزیر به پیوستن به دو منبع 
جغرافیای گیتی و مینوی می‌بیند؛ خرد و سخن اهورامزدا. 


تنها از رهگذار پیوستن به این منبع و اندوخت‌گاه اسطوره‌ای 


است که وی می‌تواند کلیات حاکمیت قدسی-سیاسی! 
خویش را بنیاد نهد و خود به‌عنوان خرد و سخن اهورامزدا. به 
«مرکز حسابرسی» تبدیل شود. در اين مرکز همه قوانین و 
احکام ساخته می‌شود و به پیرامون منتقل می‌گردد. به دیگر 
سخن, از یک رابطة مرکز-پیرامون و با چنگ در انداختن به 
یک منبع فراجغرافیایی» چگونگی ترسیم یک حاکمیت 
سیاسی-اسطوره‌ای در جغرافیای گیتی (در برابر جغرافیای 
مینوی) به‌مثابهةً یک مانیفیست بازتولید می‌شود. این 
مانیفست را می‌توان در حاکمیت ساسانیان به نظاره 
نشست که از ترکیب نظريةٌ کتیبه‌های هخامنشی, نظرية 
موبدی گاهان و مذهب ملی برساخته شده است (شکل 
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شکل ۱: دایرهٌ متحدالمرکز گفتمان سیاسی حاکمیت ساسانیان 
(اقتباس از: 1963 ,3۷]016؛ 2006 رنطعتصد۲) 


همچنانکه موله (1963) نیز بیان کرده است. در گاهان. 
شخصیت مرکزی دین. مردی است که يزش" را برگزار می‌کند. 
با اهورامزدا سخن می‌گوید. وحی را اعلام می‌کند و با برگزاری 
آئین یزش, فرشه (نوسازی) را محقق می‌سازد. در کتیبه‌های 
هخامنشی و به‌ویژه کتيبةٌ داریوش اول, او با اعمال قدرت به 
همین رهیافت می‌رسد. او که خود را برگزیده از سوی 


اهورامزدا می‌داند. به جهان آشه" می‌بخشد. آن را می‌بالاند 


«انلداصه‌حصصه مت ویامصتصصی آ-ای‌تاتا۲۵ :1 
۱۷6۱2-0608۵ .2 
۳ يزش به معنای ستودن اهورامزدا و ستایش همه نیکی‌ها است. 
یزدان یزد و ایزد نیز با پزش هم‌معنا و هم‌ريشه هستند. 
۶ هطوه: معنی «اآشه» از سوی اوستاشناشان» راستی» حق. 
حقیقت. دادگری, قانون ابدی آفرینش. نظم و ترتیب کامل ترجمه 
شده است. برخی از گزارشگران گاهان, ترجیح داده‌اند خود واژه آشّه 
را به‌همین صورت در گزارش خویش بیاورند که در پژوهش کنونی نیز 
از این روش پیروی شده است. آشه» یکی از ارکان بنیادی و مهم دین 


و به فرشه تبدیل می‌کند. از این‌رو. «شریعت گاهانی»" در 
تاروپود حاکمیت سیاسی در ایران تفوذ می‌کند 9 به‌مثابة 
«اتمسفر» در جغرافیای سیاسی ایران باستان عمل می‌کند. 


۲" . ۲ 
| اسطوره‌ی ‏ 
/ نوچ ۱ 
/ ۷ 
7 
3" 
۷ 7 ۳" . 7 4 
۹ | امپراتوری | ۳ 
/ « اش 
/ ساسانیان | دین زرنستی ۱ 
25 2 » " ۳ ۹ 
۱ زرتشت كِ -- کفتاسب شاه | / 
/ ۱ 1 ۹ 7 ۱ 
2 7 / ِ ۷ 
26688 ۱ 
زین ۷ 
/ ايران .۱ 
تِِ 


شکل ۲: پدیدار گشتن سرزمین در حکومت اسطوره‌ای کیانیان و 
عینیت آن در حاکمیت ساسانیان (مأَخذ: نگارندگان) 
همانگونه که در شکل بالا دیده می‌شود. مدل حاکمیت 
ساسانیان نمود عينیت‌يافتة" مدل اسطوره‌ای حکومت در 
اوستا است. مدل حکومت در اوستاء سیطره‌ی شاخص 
اسطوره‌ای سرزمین را نشان می‌دهد. بدین معنی که در نوع 
حکومتی که اوستا نشان می‌دهد. سرزمین ایرانویچ به‌مئابة 
یک آغازگاه و عاملی است که دیگر موجودیت‌ها" را گرد هم 
می‌آورد و سنتز پیام‌آور اسطوره‌ای» پادشاه اسطوره‌ای و دین 
کا رقم هی نو هل سای کت فر واه 
سرزمین در تارک مدل حاکمیت قرار دارد و زمانی که همین 
مدل در زمان ساسانیان عینیت می‌یابد. رابطة دوسويةٌ 
حکومت پادشاهی با دين رسمی در رأس قرار می‌گیرد و 
سرزمین به‌مثابةٌ جایگاه و بستری مقدس نمود می‌یابد که اين 
دین و حکومت رسمی را متبلور سازد. بدانسان که مارتین 
هیدگر». فیلسوف. شهیر الماتی یز گفتةه استه 


مزداپرستی است که در سراسر اوستا (به‌ویژه در گاهان) همواره بدان 

اشاره می‌رود و می‌توان گفت که در اين دین» همه راه‌های رستگاری 

به آشه می‌پیوندد» (:1995 رصتصعاانی-عصوعط‌تنظ 
008 رتادتتهطوتانظ) 

جازتاتو۲ متصمطهی .5 

0عصنزهان0 .6 

وعزاتا۲ .7 
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تابستان ۱2۰۰ شماره ۶۳ 
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تابستان ۱6۰۰ شماره ۶۳ 
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فناورانه در امر سیاست و حکمرانی نیست. بلکه مهم‌ترین 
کارکرد آن» در چنگ گرفتن و متقاعد کردن است ( رطه۳10 
6 :2013). چنین امری» نوعی هنریا شگرد برای حاکمیت 
فراهم می‌سازد. به دیگر سخن و به گفتة میشل فوکو, سرزمین 
تنها یک بر محض (امر عینی مشخص) نیست. بلکه در پس 
و پشت آن. خرواری از مفاهیم و سوژه‌ها (امور ذهنی 
نامشخص). پنهان‌شده‌اند (17 :1010). از اين رهگذر 
بازساخت و برساخت سرزمین ایران. از دل و ژرفای متونی 
دینی-اسطوره‌ای برآمده است و روند شکل‌گیری آن. هزاران 
سال پیش در درازنای تاریخ در اوستا پی‌ریزی شده و پس از 
هزاران سال با پدیدآیی شبکهٌ درهم‌تنیده‌ای از رابطه‌مندی‌ها" 
در حکومت ساسانیان جامةً عمل به تن کرده است. 


گاهان به مثابه‌ی فضای 
تولید گفتمان 


سوژه‌ی حاکمیت 
در گاهان 
شریعت گاهانی 
تکنیک‌شناسی اس_سطوره‌ی قدسیّت 
سیاست اج مسر آغاز اجه سرزمین 


ساسانیان 


شکل ۳: روندنمایی عینیت یافتن گفتمان شریعت گاهانی در 
حاکمیت ساسانیان (مأخذ: نگارندگان) 


عصزنهعصم) 4صه مصم‌فهتی :1 


نتیجه‌گیری 

پدید آمدن «سرزمین ایران»» برخلاف نظر عده‌ای» امری 
ناگهانی نبود و نیز برخلاف نظر گروهی دیگر. سیر تاریخی 
یکدست, خطی و عینی را طی نکرده است. سرزمین در ایران؛ 
امری به‌شدت سوبرکتیو. گفتمانی و پیوندیافته به شبکه‌ای از 
رابطه‌مندی‌های دانش-قدرت دینی و اسطوره‌ای است. از 
میان سلسله‌های ایران پیش از اسلام. تنها ساسانیان بودند 
که توانستند صورت عينيت‌يافتةٌ سرزمین ايران را بر پایة 
«شریعت گاهانی» با نظامی متمرکز جامه‌عمل بپوشانند. 
اوستاء کتاب دینی زرتشتیان و به‌ویژه گاهان که کهن‌ترین 
بخش آن است. به‌مثابة یک دستگاه سیاسی و مانیفست 
عمل کرده است و همه مفاهیم و ابزار لازم برای حکومت 
سیاسی در جغرافیای ایران. از اندرون آن برون تراویده است. 
چنین امری را می‌توان در زمان هخامنشیان نیز نظاره کرد؛ 
هرچند که سامانهةٌ خشثرپاونی (ساتراپی) در آن مانع از 
شکل‌گیری یک نظام متمرکز شد. اما ایدئولوژی سیاسی آن 
برراساس شریعت گاهانی شکل گرفت و در زمان ساسانیان, 
این نطفه, تمام و کمال به بار نشست. تفاوت یافته‌های این 
پژوهش با نظرية انديشة ایرانشهری در آن است که در نظرية 
مزبور به فضائیّت. رابطه‌مندی» گسست و نگرش کُلنگرانه 
توجه نشده و تنها سرنمون و سرمشق‌های اسطوره‌ای و 
بازتولید آن در حیات سیاسی و فرهنگی ایران اهمیت یافته 
است. از مجموع آنچه گفته شد. می‌توان نتیجه گرفت: ۱. 
سرزمین. صرفاً یک امر و مفهوم عینی» مشخص و معین 
نیست. بلکه آنگاه‌که با حاکمیت سیاسی گره می‌خورد (و به 
عبارتی رساتر. زمانی که در جغرافیای سیاسی مطرح 
می‌شود). برتری و سنگینی ورنة انتراعی» هویتی و سوبزکتیو 


آن بیشتر است؛ ۲. پدیدآیی سرزمین ایران» دارای سندیت و 


باری اسطوره‌ای-دینی دارد؛ ۳. می‌توان بیان داشت که 
حاکمیت سیاسی در ایران باستان (حتی در زمان اشکانیان 
که ساخت ملوک‌الطوایفی آن چشم‌گیر است)» بر پاية 
ایدئولوژی گاهانی شکل گرفته است. در اين ایدئولوژی, 
پادشاه و موبد در یک راستا قرار می‌گیرد (و از همین روی 


وعزانله‌طم1612 .2 


است که بعدها این دو یکی می‌شوند) و بستری به نام 
سرزمین که از سوی اهورامزدا تعیین می‌شود و دارای 
مختصاتی قدسی-ازلی است. جایگاهی برای اعمال اراده و 
حاکمیت شریعت گاهانی قرار می‌گیرد؛ ۴. سرزمین ایران, نه 
ناگهانی و با اردهٌ سیاسی و نه با سیر خطی منظم در طول 
تاریخ شکل نگرفته است. بلکه مفهومی است رابطه‌مند. 
پیچیده که با گفتمان چندسویه‌ای از دانش گاهانی و قدرت 
اهورایی درهم پیچیده ی ای کی وه موق 
است. ۵. در انديشة ایرانشهری که شاخص‌هایی همچون 
شاه آرمانی. فزه ایزدی» همزادی دین و ملك» عدالت. 
راستی, دانایی و غیره مورد استناد قرار گرفته است و همچون 
رشتة ناپیدایی دو دور بزرگ تاریخ دوران قدیم ایرانزمین را از 
دوره باستانی ان تا فراهم آمدن مقدمات جنبش 
مشروطه‌خواهی به یکدیگر پیوند می‌زند. به فضا و مناسبات 
رابطه‌مندی که مفاهیم اسطوره‌ای را در فضا تجسد یا عینیت 
می‌بخشد. توجه نشده است. آنچه مفاهیم و فاکت‌های 
اسطوره‌ای را عینیت بخشیده و آن را با سور حاکمیت 
پیوسته ساخته است, وجود یک فضا است که به‌مثابة یک 
بستر و مکانی پویا عمل می‌کند و با پدید آوردن شبکه‌ای از 
مناسبات. کالبدبندی مفاهیم اسطوره‌ای را ممکن می‌سازد. 
چنین دستاوردی با نگرش «جغرافیایی» ممکن می‌شود؛ ۰1 
آنچه در ایران بنام «حیات سیاسی و فرهنگی» نامیده 
می‌شود. تنها برآمده و سرچشمه گرفته از آئین زرتشتی 
نیست. بلکه دوران گسست نیز در آن مشاهده می‌شود. 
ازجملة این دوران گسست می‌توان به مانویت. جنبش مزدک 
و پس از آن نیز تأثیر بن‌مایه‌های اسلامی, ترکی و غربی اشاره 
کرد؛ ۷. شریعت گاهانی, یک مانیفست و دستگاه فلسفی 
ژرفی است که به‌مثابةً یک فضای جغرافیایی عمل کرده و 
مدل حاکمیت در آن, بارها در ایران بارتولید شده است؛ ۸. 
در گاهان. سرزمین با یک اسطورهُ سرغاز که بیان و 
توجیه‌کنندة جغراقیا برای روح جمعی و هویت مشترک بوده. 
با تکنیک‌های اقناع و برانگیزندگی که از دل حاکمیت سیاسی 


برمی‌آید. بازنمایی شده است. 
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